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حذف مادران
بعد از انتشــار گزارش «شــرق» درباره ممنوعیتِ   �

تحویل دادن کارنامه یا گــزارش تحصیلی به مادران، 
اعتراضــات زیادی به برخی قوانیــن که نقش زنان را 
در قبال فرزندان کمرنگ یا بلااثر می کند، شــده است. 
در این میان بیشتر مادران از تجربه های خود در مواجهه 
بــا بخش های مختلــف قانونی و اداری نوشــته اند. 
زنان زیادی نوشــته اند که حق گرفتن پاسپورت برای 
فرزندانشــان را ندارند با وجود اینکه از همســر جدا 
شــده اند یا اینکه همســر آنها را ترک کرده  یا همســر 
خود را از دست داده اند. این زنان که حق حضانت را 
دارند اما با موردی به نام قیمومیت روبه رو هستند که 
معمولا برعهده پدربزرگ است یا یک مرد که ازسوی 
دادگاه تعیین شده است. البته برخی مدیران مدارس 
در واکنش هایــی اشــاره کرده اند که اکثــر مواقع این 
بخش نامه مورد توجه قرار نمی گیرد، مگر پدر و مادر 
فرزند از هم جدا شده باشــند یا با هم مشکل داشته 
باشــند؛ چرا کــه در آن صورت پدر می تواند مدرســه 
را متهم کند. از ســوی دیگر ایســنا هم در پیگیری از 
وزارت آموزش و پرورش این سؤال را پرسید که در چه 
صورتــی کارنامه و پرونده دانش آمــوز تنها به «پدر» 
داده می شــود؟ و جواب این بــود: «در صورتی پدر یا 
مادر نمی توانند مدارک تحصیلی را از مدرسه بگیرند 
که جدا شــده باشند و دادگاه حضانت را به یک نفر از 
آنها داده باشد. اگر پدر و مادر با هم زندگی می کنند و 
اختلافی با یکدیگر ندارند، منعی تاکنون وجود نداشته 
و ندارد». اما اصل ذات وجود چنین بخش نامه ای به 
اندازه کافی برای زنان توهین آمیز است. البته فهرست 
فعالیت هایی که مادر نمی تواند برای فرزندش انجام 
دهد، طولانی اســت. ازجمله برخی از زنان به همان 
ماجرای قدیمی حساب بانکی نیز اشاره کرده اند؛ اینکه 
با توجه به برخی آیین نامه های داخلی امکان بازکردن 
حساب ازسوی مادران برای فرزندان فراهم شده است 
اما این حساب ها، حساب های قرض الحسنه هستند و 
پس از بازکردن حســاب دیگر امکان برداشت پول یا 

برداشت سود از طرف مادر وجود ندارد .

پرنده آبى واکنش

چندی پیــش خبر اخــراج بیــژن عبدالکریمی در 
رسانه ها منتشر شد. عبدالکریمی استاد فلسفه دانشگاه 
آزاد اســت و در ســخنرانی ها و مصاحبه هــای خــود 
در مقام یک معلم دانشــگاه انتقادات خــود از برخی 
سیاســت های کشــور را همواره با لحنی دلســوزانه و 
در عین حال صریح بیان می کند. نکته تأسف آور این اتفاق 
اخراج فردی نظیر عبدالکریمی از ســمتش در دانشگاه 
صرفا به دلیل بیان نکاتی اســت که دانش آکادمیک او 

می گویــد درســت اســت و باید 
بر زبان آورده شــوند. دانشــگاه 
همواره باید محل اندیشــه ورزی، 
نقد و تحول خواهی جوامع باشد. 
منشأ هرگونه تحول نیز از یک سو 
وجود ظرفیت آزاد اندیشی و تفکر 
نقادانه در بین افراد آن و از سویی 
دیگر وجــود روحیــه نقدپذیری 
و تحمــل آن در حاکمان اســت. 
حال چگونــه می توان در فضایی 
که فردی اجازه تفکر به شیوه ای 

متفــاوت از دیگران را ندارد، شــاهد تحول و ترقی بود؟ 
مگر اساسا فلسفه دانشگاه چیزی غیر از زنده نگه داشتن 
روح اندیشــه ورزی و تحول خواهی اســت؟ افرادی که 
هرگونه صدای مخالــف را برنمی تابند، چه تصوری از 
شرایط کنونی دارند؟ شوربختانه رخداد اخیر این پیام را 
به جامعــه القا می کند که اگر چیزی کــه از آن آگاهی 
دارید، خلاف چیزی است که حاکمان فکر می کنند، نباید 
آن را بر زبان آورید؛ حتی اگر آن چیز در نظر شما درست 
باشد. به عنوان یک دانشجوی مقاطع مختلف تحصیلی 
در ایران و فراتر از آن، به عنوان عضوی از جامعه ایرانی 
روزانه با افراد زیادی از هر قشری و با هر جایگاه طبقاتی 
(از استادان دانشگاه گرفته تا افراد خارج از بدنه دولتی) 
مواجه می شوم که نســبت به برخی مسائل انتقاداتی 

دارند؛ اما صرفا به دلیل احساس نااطمینانی از بیان آن 
صرف نظر می کنند. پیامد این وضع نیز یا خروج نخبگان 
از سرزمین مادری شان می شود یا احساس بی تفاوتی که 
نمود آن را در انتخابات ریاســت جمهوری اخیر شــاهد 
بوده ایم. به سخن دیگر در چنین شرایطی آحاد جامعه 
نقشــی در تحولات آن برای خود قائــل نبوده و به یک 
احســاس بی تفاوتی و انفعال دچار می شوند و تمایلی 
بــرای حضور در رویدادهای سیاســی نظیر انتخابات از 
خود نشان نمی دهند. چشم انداز 
جامعــه ای که افراد آن ســهم و 
نقشــی برای خــود در آینده آن 
قائل نیســتند، چگونــه می تواند 
روشــن، امیدآفرین و الهام بخش 
باشــد؟ برای یــک جامعــه در 
حال توســعه و نیازمنــد تحول، 
هیچ چیز مهلک تــر از بی تفاوتی 
آحاد جامعه نســبت به مســائل 
کلان نیســت. افراد فعال، دلسوز 
و اندیشه ورز تنها امید و چراغ راه 
جوامعی هســتند که در گذار به توسعه از سایر جوامع 
عقــب مانده انــد و در عین حال مجموعــه ای از عوامل 
داخلی و خارجی پایداری آنها را تهدید می کنند. اگرچه 
خبرهایی از بازگشت عبدالکریمی به شغل خود منتشر 
شــده، اما بار دیگر ایــن نکته به جامعه مخابره شــده 
اســت که «دانایان فریاد نمی زنند». عبدالکریمی ها کم 
نیســتند، اما تا زمانی که بیان سخنانی خلاف تفکر رایج 
هزینه های گزافی را برای ایشــان به دنبال داشته باشد، 
ســکوت را ترجیح می دهند؛ سکوتی که روزمرگی، عدم 
تحول و تحول خواهی و انفعال را برای افراد جامعه به 
دنبال خواهد داشت. جامعه منفعل نیز نه میلی برای 
تغییر در خودش احساس می کند و نه توانی برای ایجاد 

هرگونه تغییر در خود می بیند.

هیس، دانایان فریاد نمى زنند!

نور نوشت تعداد قابل توجهى از شهروندان تهرانى در دومین شب کارى به مراکز واکسیناسیون مراجعه کردند. عکس: بهنام توفیقى، مهر

سید مقداد ضیاتبار احمدى

حق بان

از دیــدگاه دادرســی کیفری هــر جرمی که رخ 
می دهــد، می تواند دو جنبــه عمومی و خصوصی 
داشته باشــد. از آغاز قانون گذاری نوین و در اولین 
متن قانونی مربوط به دادرسی کیفری که با عنوان 
«قوانین موقتی محاکمات جزائی» در ســال ۱۲۹۱ 
خورشیدی تصویب شده بود این تقسیم بندی وجود 
داشــت: «محکومیت به جزا ناشی از جرم است و 
جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد؛ اول، حیثیت 
عمومــی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی 
اســت و دوم، حیثیت خصوصــی از آن جهت که 
راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی 
اســت؛ علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت اســت 
موجب دو ادعا  می شود؛ ادعای عمومی برای حفظ 
حقــوق عمومی و ادعای خصوصــی برای مطالبه 
ضرر و زیان شخصی». این موضوع در قانون «آیین 
دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقــلاب در امور 
کیفری» (۱۳۷۸) و ســپس قانون «آیین دادرســی 
کیفری» (۱۳۹۲) تکرار شــد. در ماده ۹ قانون اخیر 
این دســته بندی با صبغه مذهبی و تغییراتی آمده 
اســت: الف) حیثیت عمومی از جهــت تجاوز به 
حدود و مقررات الهــی یا تعدی به حقوق جامعه 
و اخــلال در نظم عمومــی؛ ب) حیثیت خصوصی 
از جهــت تعدی به حقوق شــخص یا اشــخاص 
معیــن. در اصــل ۱۵۷ قانون اساســی جمهوری 
اســلامی ایران، یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای 
حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» 
پیش بینی شــده که اکنون وظیفــه پیگیری جنبه یا 
حیثیت عمومی جرم با دادســتان است. در مراجع 
اختصاصــی نظیــر دادگاه نظامی، ایــن تکلیف با 
دادســتان نظامی و در دادگاه ویــژه روحانیت، این 
وظیفه با دادستان ویژه روحانیت است. خوب است 
اشــاره کنیم کــه درحال حاضر آقای ســیدابراهیم 
رئیســی (رئیس جمهور) ســمت دادســتانی ویژه 
روحانیت را برعهده دارند که صرف نظر از مشــغله 
کاری برای انجــام تکلیف در این جایگاه، داشــتن 
دو ســمت عالی و هم زمان در دســتگاه قضا و قوه 

مجریــه از جهت «اصل تفکیک قــوا» که در اصل 
۵۷ قانون اساسی پذیرفته شده، محل تأمل است.

در ســال های اخیــر نســبت به پیگیــری جنبه 
عمومی عمل مجرمانه اهتمام کافی نشد. در حوزه 
قانون گذاری، سیاست کلی به سمت کم رنگ شدن 
نقش دادســتان در تعقیب حقوق عامه بوده است 
که در ادامه تنها به دو نمونه می پردازیم. در قانون 
آیین دادرسی کیفری، حضور دادستان یا نماینده او 
در جلســات دادگاه کیفری ۲ (مرجع رســیدگی به 
جرائم کم اهمیت) اختیاری است مگر آنکه دادگاه 
حضور ایشــان را ضروری بداند. در دادگاه کیفری۱ 
(مرجع رســیدگی به جرائــم مهم نظیــر قتل) با 
وجود الزامی بودن حضور نماینده دادستان، اصولا 
عدم حضــور او موجب توقف رســیدگی و صدور 
رأی نمی شــود؛ در نتیجه دفاع از کیفرخواست که 
ادعانامه جامعه برای دفاع از حقوق تضییع شــده 

از حیث حقوق عامه است، تکلیف الزام آوری برای 
دادستان یا معاونین او نیست! این را در نظر بگیرید 
که عدم حضور وکیل مدافع در جلســه رســیدگی 
که قرار اســت از حقوق موکل خــود و صرفا جنبه 
خصوصی جرم دفاع کند، در قوانین وکالت تخلف 
مهمی در نظر گرفته شــده و دادگاه مکلف اســت 
تــا تخلف غیبت وکیــل در محاکمه کیفــری را به 
دادسرای انتظامی وکلا جهت تعقیب گزارش کند.

مــورد دیگــر تصویــب قانــون «کاهش حبس 
تعزیری» در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ است که با 
کاهش میزان مجازات، تغییر مجازات، حذف جنبه 
عمومی و قابل گذشــت تلقی کردن جرائم متعدد، 
مکلف کــردن قاضی بــه صدور حداقــل مجازات 

و زمینه ســازی تعلیــق اجرای مجــازات در موارد 
دیگر، تخفیفات زیادی بــرای متهمان و محکومان 
در نظر گرفته اســت که تنها کارکرد آن خالی شدن 
زندان هاســت. اکنــون هــر متهم یــا محکومی با 
مراجعه به این قانون به راحتی می تواند راهی برای 
رهایی یا تخفیف مجــازات بیابد که از منظر منافع 
عمومی جامعه بسیار زیان بار است. موردی که این 
روزها بر سر زبان ها افتاده، پرونده قتل فجیع بابک 
خرمدین و خواهر و همسر خواهر او به دست پدر و 
مادر آنان اســت که با اعلام گذشت خانواده داماد 
و منع قصاص پدر نسبت به فرزند، موضوع قصاص 
بابت قتل داماد قطعا منتفی اســت و فقط حبس 
تعزیری تا ۱۰ سال باقی می ماند؛ مگر اینکه در مورد 
قتل فرزندان موضوع مشــمول مــاده ۳۵۶ قانون 
«مجازات اســلامی» (۱۳۹۲) شــود: «اگر مقتول یا 
مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون اســت 
ولی نداشته باشــد یا ولی او شناخته نشود یا به او 
دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس 
قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت 
موافقت ایشــان، اختیــار آن را به دادســتان های 

مربوط تفویض می کند».
سال گذشــته نیز در پرونده قتل «رومینا» توسط 
پــدرش نوشــتیم: وجود تأسیســی به نــام «حکم 
ثانویه» در فقه شــیعه که در جمهوری اسلامی در 
قالب نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام تجلی 
یافتــه، می تواند زمینه ســاز تحــول در این احکام 
باشــد که نمونه آن تغییر حکم دیات و برابری دیه 
مســلمان و غیرمسلمان است. گفتنی است پس از 
پیشنهاد تشــدید مجازات درمورد قتل فرزند توسط 
پدر در رسانه های اجتماعی، یک مجری صداوسیما 
واکنش نشــان داد که چرا زمان اجــرای مجازات 
اعدام پویــش راه می اندازید که «اعدام نکنید!» اما 
در مورد عــدم مجازات قصــاص درخصوص قتل 
فرزند توسط پدر خواستار مجازات قصاص هستید؟ 
در پاســخ بایــد گفــت مخالفت با مجــازات مرگ 
حتی در صورت ارتــکاب قتل عمدی و تلاش برای 
پرداخت دیه یا گذشــت کامل، در شــریعت اسلام 
توصیه شده و از باب امر به معروف و نهی از منکر 
قابل دفاع است. در مورد تشدید مجازات پدر قاتل، 
درخواست شــدت عمل بوده است و نه پیش بینی 

مجازات قصاص یا مرگ.

قتل فرزند و مصائب جنبه عمومى جرم

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

اتفاق

دیلی میل: سرانجام مراســم مت گالا برگزار شد. آنچه در 
این مراســم بیــش از هر چیزی جلب توجــه کرد، لباس 
متفاوت کیم کارداشــیان بود؛ معروف ترین عضو خانواده 
کارداشــیان ها که با لباسی یک سر ســیاه و نقابی سیاه بر 
صورتــش بر صحنه حاضر شــد. کاربران زیــادی او را با 
«دمنتــور»، نگهبانان مخوف و ترســناک قلعــه آزکابان 

مقایسه کرده اند.

بی بی سی: اوکاســیو کورتز، نماینده کنگره آمریکا نیز یکی 
دیگر از ســوژه های مت گالای امسال بود. او لباس سفیدی 
پوشــیده بود که روی آن نوشــته شــده بود «از ثروتمندان 
مالیات دریافت کنید». خانــم کورتز که جوان ترین نماینده 
کنگره اســت، تلاش کرد تا از این نشســت بــرای یک پیام 
سیاســی اســتفاده کنــد. او از موافقان افزایــش مالیات 

ثروتمندان تا ۷۰ درصد است.

رویترز: پاپ فرانســیس در جریان ســفر خود به اسلواکی 
در میان افزایش ناسیونالیســم و حس پناهنده  ســتیزی در 
سراســر شرق اروپا، علیه تمرکز بیش از حد بر منافع فردی 
و جنگ های فرهنگی به بهای از دست رفتن منافع عمومی 
هشــدار داد. وی با یادآوری ســابقه کمونیستی منطقه، به 
این نکته پرداخت که کشــورها باید دست از خودخواهی و 

ذهنیت دفاعی بردارند.

جدیــد  ســریال  در  ســوانک»  «هیــلاری  ددلایــن: 
«ای بی سی» حاضر می شــود. «سوانک» در این سریال 
نقــش روزنامه نگاری را ایفا خواهد کرد که پس از یک 
خطای کاری برای آغازی دوباره به آلاســکا نقل مکان 
می کند و با پیوســتن به یک روزنامه به دنبال دستیابی 
به رســتگاری هم در زندگی شــخصی و هم در شغل 

خود است.

یورونیوز: وزیر اول اسکاتلند روز دوشنبه برنامه های 
خود را برای برپایی همه پرسی جدید استقلال در این 
کشور اعلام کرد و قول همکاری مساعد را به منظور 
به نتیجه رسیدن این فرایند داد. نیکلا استرجن ضمن 
تأکیــد بر این همــکاری در عین حال یاد آور شــد که 
برکســیت و همه گیری ویروس کرونا اسکاتلند را در 

مسیری متفاوت از مابقی بریتانیا قرار داده است.

تاس: ولادیمیر پوتین اعلام کرد کــه در رابطه با ابتلای 
یکــی از اطرافیانش به بیماری کووید-۱۹ مجبور اســت 
وارد قرنطینــه شــود. بدین ترتیــب پوتین در نشســت 
برنامه ریزی شــده شــورای سران ســازمان پیمان امنیت 
جمعــی و شــورای رهبران کشــورهای عضو ســازمان 
همکاری شــانگهای در دوشــنبه، پایتخت تاجیکســتان 

ازطریق کنفرانس ویدئویی مشارکت خواهد داشت.

تحلیل

در خبرهــا آمد کــه فرمانده انتظامــی دزفول 
اعضای گروه موســیقی «ســل لا» به سرپرســتی 
پیمان یوسفی، از مربیان موســیقی را برای انتشار 
یــک موزیک ویدئوی جمعی احضــار کرده و برای 
آنان تشــکیل پرونــده داده اســت. ایــن فرمانده 
نیروی انتظامی گفته اســت که ایــن جوانان را در 
کمتر از ۲۴ ســاعت شناســایی و احضار کرده و در 
ادامــه گفتــه دزفول شــهر دارالمؤمنین اســت و 
اجازه نمی دهد وجهه شهرســتان و آبروی دزفول 
مخدوش شــود. اینکه جوانانی شناخته شــده و با 
هویت گروهی را در کمتر از ۲۴ ســاعت شناسایی 
و احضار کنیم، کار مهمی نکرده ایم و چنین خبری 
در فضای عمومی خیلی سریع به ضدتبلیغ تبدیل 
می شــود. پیش از اقدام نیروی انتظامی در احضار 
ایــن جوانان، کلیپ  آنان در فضای مجازی دســت 
به دســت می شد و هر بیننده ای از آن لذت می برد 
و همچنــان دســت به دســت می شــود، بیش از 
گذشــته، و هر کســی که ببیند از آن لذت می برد و 
به آن جوانان آفرین و به مربی آنان دســت مریزاد 
می گوید. دیدن این کلیپ و کلیپ های مشــابه که 
توسط گروه های دیگری از جوانان در همین سیاق 
تهیه و انتشــار یافته اســت، حکایت از سرزندگی 
جوانــان این مرز و بــوم با وجود تمام مشــکلات و 
ســختی های موجود در بازتولید احســاس زندگی 
و تلاش آنــان برای خلاقیت و ایجاد امید و شــور 
زندگی در جامعه ای است که سال هاست بر اساس 
تمام پیمایش های ملی و منطقه ای ســازمان های 
دولتی و عمومی چشــم اندازی به آینده ندارد و در 
مرز ناامیدی به ســر می برد. جامعه ای که خود را 
شــاد نمی بیند و وضعیت اقتصــادی، اجتماعی و 
فرهنگی ایران را در روندی چندین ســاله به سمت 

بدتر شدن احســاس و ارزیابی می کند. کافی است 
در ایــن موضوع به نتایج تمــام پیمایش های ملی 
ارزش هــا و نگرش های ایرانیــان مراجعه کنیم تا 
دریابیم جامعه ایران چه دوران سختی را به لحاظ 
روان جمعی می گذراند. در چنین شــرایطی، وقتی 
جوانــان ما آثــار هنــری ای را خلــق می کنند که 
ازســوی جامعه مورد پذیرش و اقبال عمومی قرار 
می گیــرد، حکایت از نیاز جامعه به چنین تلاشــی 
دارد. برخورد بــا این جوانان، چیــزی جز برخورد 
بــا جامعه و نیاز آن نیســت. جامعــه، بزرگ ترین 
معیار برای ســنجش ارزشــمندی و مطلوبیت هر 
اقدامی است. کافی است نیروی انتظامی در همان 
معاونــت اجتماعــی اش همین موضــوع را مورد 
ارزیابــی عمومی قرار دهد تــا دریابد جامعه ایران 
نسبت به آن گروه و اقدام فرمانده انتظامی دزفول 
چــه ارزیابی و نظری دارد. قطعــا نیروی انتظامی 
برای حفظ امنیت در مناطق شــهری و روســتایی، 
جاده ها و نیز مرزها تلاش گسترده ای می کند و این 
تلاش از ســوی مردم که به طور مداوم با این نیرو 
در ارتباط هستند، دیده می شــود و مورد قدردانی 

قرار می گیرد. 
به همین دلیل انتظار عمومی آن است که نیروی 
انتظامی کســانی را مورد تعقیب قرار می دهد که 
امنیت اجتماعی و روانی جامعه و شــهروندان را 
مورد تعرض قــرار می دهند؛ آنجایــی که وجدان 
جمعی آســیب می  بیند و نسبت به آن حساسیت 

دارد و خواهان برقراری آرامش و امنیت می شود. 
تولیــد و توزیع چنین موســیقی گروهی ازســوی 
جوانان، نه فقط وجدان جمعی را آسیب نمی زند، 
بلکــه مورد اقبال و توجه جامعــه قرار می گیرد و 
انتظــار می رود فضای کار و خلــق اثر هنری برای 

آنان بیش از پیش فراهم آید.
همــه می دانیــم که جامعــه ایران، به شــدت 
نیازمند لحظه های شادی اســت. نگاهی به نمره 
شادکامی ایران نشان می دهد جامعه ما وضعیت 
بســیار نامناسبی دارد و در ســال های گذشته رتبه 
ایــران در رده هــای پایینی جدول شــادکامی قرار 
داشته اســت و نمره شادکامی در تمام سال ها زیر 
عدد پنج بوده اســت. یکی از متغیرهای شادکامی 
عواطف مثبت و منفی تجربه شــده توســط افراد 
اســت. تجربه احساســات مثبــت و لذت بردن از 
زندگی، تحت فشار و اســترس نبودن و خشمگین 
و عصبانی  نشــدن بخشی از این احساسات مثبت و 

منفی است که مورد سنجش قرار می گیرد.
نگاهی به جدول زیر، همه ما را موظف می کند 
نســبت به این جامعه که در وضعیت شکننده ای 
قرار دارد، با احتیاط عمل کنیم. در شرایط سختی و 
دشواری زندگی که از هر سو بر این جامعه تحمیل 
شده است که فهرست آن در این نوشته نمی گنجد، 
خوب است سعی کنیم کج  سلیقه نباشیم و جلوی 
اندک تجربه های شادی های جمعی را سد نزنیم و 

کام  مردم را تلخ نکنیم.

کام جامعه را تلخ نکنیم
 حسین نورى نیا

سال
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020

نمره شادکامى (صفر تا 10)
4,643
4,486
4,813
4,692
4,707
4,548
4,672

رتبه جهانى (1 تا 157)
115
110
105
108
106
117
118

نمره و رتبه شادکامى ایران در سال هاى 2013 تا 2020


